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اتفاقآچارکشى

جمعه شب به گروهی در یکی از شبکه های اجتماعی 
دعوت شدم که برای حمایت از کتابخانه کودکان در شهر 
ســبزوار شــکل گرفته بود، اما وقتی کل ماجرا را خواندم، 
دیــدم ماجرا مربــوط بــه دردی عمیق تر اســت. ظاهرا 
بیمارســتانی وابسته به دانشــکده علوم پزشکی که قرار 
است به زودی افتتاح شود، فاقد پارکینگ است و تصمیم 
گرفته اند بــرای تأمین پارکینگ، کتابخانــه کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان را درهم بکوبند که سال ۱۳۵۴ 
تأسیس شده است، روز جمعه بولدوزر ها کار خود را شروع 
کرده اند (متأسفانه خبر ایســنا این ماجرا را تأیید می کند) 
نمی دانم تا الان که این یاداشت خوانده می شود، به کجا 

رسیده اند. کتابخانه در گوشــه ای از باغ ملی سبزوار قرار 
دارد و احتمالا برای ساختن پارکینگ علاوه بر درهم کوبیدن 
کتابخانه، چندین درخت کهن سال نیز باید قطع شود. این 
اتفاق فقط در جایی می تواند رخ دهد که نه محیط زیست 
اهمیــت دارد و نه خاطره و ســرمایه فرهنگی. این اتفاق 
فقط از دست کسانی برمی آید که شهر را در سیمان، آهن 
و کالبــدش خلاصه می کنند و جان و روح شــهر را که در 
فضاهای فرهنگی و خاطره آفرینش بازنمایی می شود، به 
هیچ می انگارند. انگار مثلا ســاکنان شهرهای اروپایی بلد 

نیســتند پارکینگ و ســاختمان های بلندمرتبه بسازند که 
بافت های قدیمی شهر هایشــان را هم چنان که هســت، 
حفظ می کنند. به سرتاسر شهرهای بزرگ ایران نگاه کنید و 
ببینید در این ۱۰ سال چقدر ساختمان های بزرگ و بدقواره 
توســط نهادهای دولتی و عمومی و با پول نفت از زمین 
سبز شده است که نه به معماری ایرانی و اسلامی توجه 
داشــته اند و نه حتی به معماری مدرن. تا دلمان بخواهد 
بانک، بیمارستان، وزارتخانه، شرکت بدقواره و گل درشت 
ساخته شده اســت با ســلیقه نازل معماری و... . چنین 
کج سلیقگی هایی خودبه خود پذیرفتنی نیست، اما آنچه 
در آن گوشــه از ایران رخ می دهد شــگفت آور تر اســت: 
ویران کردن کتابخانه ای ۴۰ســاله برای ساختن پارکینگ! 
امیدوارم مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از این کج ســلیقگی جلوگیری کرده و اجازه ندهند، چنین 
اتفاقی رخ دهد؛ اتفاقی که معنای نمادینش شــرمندگی 

بی پایان برای آنها و همه ماست. 

طبقه متوسط طبقه منبسط شد ماجرای بولدوزر و کتابخانه کودکان یک شهر

جامعه ما دارد یک دســت می شود. طبقه متوسط  �
که تبدیل به طبقه منبسط شده؛ به لطف اقتصاد متورم 
مهــرورزی. یعنی عملا آقای احمدی نژاد قرار بود پول 
طبقه بالا را بگیرد پخش کند در کل طبقات. اما نتیجه 
این شــد که پول طبقه بالا را گرفت و داد به چهار، پنج 
نفر از دوستان که در طبقه پایین مستقر بودند. این چهار، 
پنج نفر هم که معتقد بودند طبقه بالایی ها حق همه 
طبقــات را خوردند، اولیــن کاری که کردند این بود که 
پول طبقه بالا را بگیرند و به طبقات پایین بگویند شما 
دیگر شارژ ساختمان هم ندهید ما از بالایی ها می گیریم 
شارژ شما که هیچی سایر هزینه هایتان را هم می دهیم، 
اســمش را هم بگذارید یارانه. بعد اما طبقه بالا را که 
گرفتند دیدند حیف است پول را پخش کنند بهتر است 
پول را پلا کنند و بروند بغل ســلین دیون خانه بخرند 
و دکل آب کنند و اینا. خلاصه طبقه متوســط منبسط 
شــد و بالا و پایین جامعه یکی شــد. جامعه شناسان 
بغض کردند و گفتند حالا چی کار کنیم؟ به همین دلیل 
جامعه شناســان را یا اخراج کردند یا بازخرید کردند و 
فرستادند خانه استراحت. با یک همچین پیش فرضی 
که تبدیل شــد به زیرســاخت جامعه، خط وخطوط و 
طبقاتش جابه جا شــد. توی زمین که همچین اتفاقی 
بیفتــد و لایه ها و طبقات زمین بالا و پایین شــود زلزله 
به وجود می آید و همه چیز زیرورو می شــود. خلاصه 
این زیرورویی باعث شــد مثلا جامعه یک دست شود، 
مثلاها. ما بهش می گوییم یک دســت که دل کسی را 
نشــکنیم. همین طوری کشــاورزی و روستا و صنعت 
خرد و اینا از بین رفت و همه کشــاورزها شدند مشاور 
املاک که زمینشان را بفروشند. حالا همه جای جامعه 
هیچی، فقــط مانده بود مصرف مــواد مخدر هم در 
جامعه یک دســت شود. چون از قدیم گفتند یکی کم 
بود، دوتا جمع بود، ســه تا خاطرجمع بود. چطوری، 
این طوری که رئیس کمیته اجتماعی شــورای شــهر 
تهران به تسنیم گفت: «در گذشته گزارش ولادت سه 
تا چهار نوزاد معتاد در هر ماه به دســت ما می رسید 
ولــی متأســفانه آمــار ولادت نــوزادان کارتن خواب 
به شــدت افزایش یافته و به طــور میانگین دو تولد در 
هرروز گزارش می شــود».با همین فرمــان برویم، اگر 
فردا بشنویم که چهارتا اختلاسگر روزانه از مادر متولد 
می شوند، هیچ بعید نیســت و نکته اش این است که 

جامعه دارد یک دست تر می شود.
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کارتون خواب

پیشنهاد فردا

فروشگاه مرکزی شهرکتاب به مناسبت تاسوعا و 
عاشورای حسینی، مراسم پرده خوانی شهادت سید 
و سالار شــهیدان، امام حسین (ع) را با حضور مرشد 

میرزاعلی برگزار می کند. 
مژگان امجد، مدیر فروشگاه مرکزی شهرکتاب، با 
اعلام این خبر گفت: از آنجاکه تاســوعا و عاشورای 
امسال در ادامه تعطیلات آخر هفته است، تصمیم 
گرفته ایم این مراســم آیینی را نه در شــب تاسوعا 

بلکه چندروز زودتر برگزار کنیم. پرده خوانی شهادت 
امام حســین(ع) روز دوشــنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۸ 
آغاز می شود و پیش از آن، دکتر صالح پور، پژوهشگر 
و اســتاد دانشــگاه، نیز درباره پرده خوانی صحبت 
می کنــد. علاقه منــدان برای شــرکت در این برنامه 
می توانند به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع 
مطهــری، نبــش کوچه کلاتــه، فروشــگاه مرکزی 

شهرکتاب مراجعه کنند. 

از این ستون به اون ستون

گاهــی بعد از میان ســالی، در آن زمانــی که دیگر 
تعجب نمی کنی، با کســانی هم نشــین می شــوی که 
سال ها از دور می شناختی شان و تحسینشان می کردی 
آن وقت با حیرت به خود می گویی بالاخره دیدمش.... 
برای من احمدرضا احمدی از آن گروه کوچک اســت. 
من شعر او را در نوجوانی خواندم و شعرش را فهمیدم 
و حس کــردم، بی آنکه نگران باشــم چیزی جا مانده. 
مجموعــه ای به نــام «طرح» کتاب دلچســبی بود که 
تا مد ت ها کنار دســتم بود. نوجوان بــودم و در ابتدای 
راهی دراز که به اینجا رســیده. همان موقع هم از میان 
حرف بزرگ ترها اســم او را می شــنیدم و می دانســتم 
کــه فروغ شــعر او را دوســت دارد. بعدهــا خواننده 
شــعرهای او شــدم و از صمیمیت و سادگی و لطافت 
شــعرش لذت بردم و باز بعد تر، وقتی دانشجو شدم و 
ادبیات و موســیقی بخش بزرگی از زندگی ام را سرشار 
کرد، هــر طرف که رفتم با احمدرضــا احمدی روبه رو 

شــدم. انگار او بــا حضوری نامرئی، من و هم نســلانم 
را می پاییــد و هر چیــز طرفه و نابــی را برایمان آماده 
می کرد. ســلیقه ممتاز و درک درست او از هنر معاصر 
عصای دســت ما شد. هنوز صفحه های کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان، مجموعه صدای شــاعر، 
آوازهای فولکلور ایران، ردیف موســیقی ایرانی و... که 
زیر نظر او منتشر می شــد، در بهترین جای کتابخانه ما 
جا دارد و دیگر کتا ب هــای فوق العاده او برای کودکان 
- که او را نامزد جایزه هانس کریستین اندرسن کرد - و 
رمان های جذابش و همه شــعرهای او که شعر نسل 
من و طبقه من اســت؛ شــعری ناب و بی ادعا که بوی 
بهارنارنــج می دهد؛ شــعری کــه خودنمایی نمی کند 
و انســان را همان گونــه تصویر و تصــور می کند که ما 
می بینیــم. آخرین بار که به دیــدار او رفتم، هفته پیش، 
سی دی عاشقانه های او تازه درآمده بود. لطف کردند و 
یکی به من دادند. به خانه که رسیدم، سی دی را گوش 
دادم؛ مبهوت تصاویرش شدم و در چشم پیری و مرگ 
و تنهایی خیره ماندم. پیری و مرگ و تنهایی نیز در شعر 
او مهربان اســت. درســت مانند خودش که مهربان و 
صمیمی بر صندلی اش نشســته و همه تلخی ها را در 

زرورق شیرین بذله می پیچد و دلت را می خنداند. 
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